
اـ1 ذهنيت ايست
ذهنيت بالنده2

زينب رحمتي

اهميت ذهنيت ايستا و ذهنيت بالنده در موفقيت و شكست 
را اولين بار كرول دوئك3، استاد روان شناسي دانشگاه استنفورد 
مطرح كرد. دوئك ســي ســال از كار مطالعاتي خود را صرف 
اين موضوع كــرده بود كه افراد و به خصوص كودكان، چطور با 
شكســت كنار مي آيند. او در يكي از مطالعات خود از كودكان 
خواست به تعدادي معماي رياضي پاسخ دهند. معماها طوري 
طراحي شــده بودند كه در ابتدا بسيار ساده بودند و كودكان به 
راحتي مي توانســتند به آن ها پاســخ دهند اما به تدريج بسيار 
ســخت تر مي شــدند؛ به طوري كه قطعاً كودكان در حل آن ها 
شكست مي خوردند. دوئك و تيم مطالعاتي اش هنگام مشاهدة 
واكنــش كودكان متوجه نكتة جالبي شــدند و آن اين بود كه 
برخي از كودكان نه تنها از شكست سرخورده و نااميد نمي شوند 
بلكه به نظر مي رسد آن را دوست دارند! اين كودكان در واكنش 
به ســخت تر شــدن معماها مي گفتند: »فكر مي كنم چيزهاي 
زيــادي مي توانم از اين معما ياد بگيرم!« دوئك بعدها در كتاب 
پرفــروش »ذهنيت، روان شناســي نوين موفقيت«4 نوشــت: 

»هركسي الگويي دارد و الگوي من اين كودكان هستند«. آنچه 
باعث مي شــد كه اين كودكان چالش را دوست داشته باشند و 
از شكست نهراســند، چيزي بود كه دوئك نام آن را »ذهنيت 

بالنده« گذاشت.
ماجرا از آنجا آغاز مي شــود كه هركدام از ما در مورد هوش، 
توانايي و ويژگي هاي شــخصيتي نظريه اي داريم كه براي خود 
ما خيلي آشــكار نيســت و به همين علت به آن ها نظريه هاي 
ضمني گفته مي شــود. اين نظريه ها معمولًا به دو گروه تقسيم 
مي شــوند: نظريه هايي كه هوش، توانايي و شخصيت را ثابت و 
تغييرناپذير مي دانند و نظريه هايي كه هوش، توانايي و شخصيت 
را تغييرپذير و رشــديابنده مي دانند. گروه اول ذهنيت ايستا و 

گروه دوم ذهنيت بالنده ناميده مي شوند.

 ارتباط ذهنيت ايستا و بالنده با موفقيت
دانش آموزي با ذهنيت ايســتا را در نظــر بگيريد. دانش آموز 
فرضــي ما باور دارد كه هوش يــك ويژگي ثابت و تغييرناپذير 
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اســت؛ يعني هر كســي ميزان مشــخصي از آن را دارد و اين 
ميزان تغييرپذير نيســت. بنابراين، دانش آموز ياد شده همواره 
نگران اين اســت كه به انــدازة كافي باهوش هســت يا نه. او 
همــواره تلاش مي كند به خودش و ديگــران ثابت كند كه به 
اندازة كافي باهوش اســت، اما چطور مي تواند اين كار را انجام 
دهد؟ او اين كار را از طريق انتخاب تكاليفي كه مطمئن اســت 
در آن ها موفق شــود انجام مي دهد؛ زيــرا موفقيت از نظر او به 
معني باهوش بودن و شكســت به معني كم هوش بودن است. 
چنين دانش آمــوزي همواره از تكاليف چالش برانگيز كه در آن 
احتمال شكســت و البته احتمال يادگيري بيشتر وجود دارد، 
دوري مي كند. اكنــون دانش آموزي با ذهنيت بالنده را در نظر 
بگيريد. اين دانش آموز هوش را تغييرپذير و قابل رشد مي داند 
و بــاور دارد كه با تلاش و تمريــن مي تواند ميزان هوش خود 
را تغيير دهد. چنين دانش آمــوزي به جاي اينكه وقت خود را 
براي باهوش به نظر رسيدن هدر دهد، تلاش مي كند با انتخاب 
تكاليف چالش برانگيز هوش خــود را افزايش دهد. اين الگو را 

مي توانيد در شكل 1 مشاهده كنيد.
دربارة پيامدهاي ذهنيت ايســتا و ذهنيــت بالنده مطالعات 
مختلفي انجام شــده اســت. محققان نشــان داده اند كه حتي 
وقتي دانش آموزان از توانايي هوشي يكساني برخوردارند، نظرية 
ضمني شان دربارة هوش )ذهنيت ايستا در مقابل ذهنيت بالنده( 
تعيين كنندة پاسخ آنان به موقعيت هاي تحصيلي است. افرادي 
كه هوش را يك توانايي ثابت مي دانند، بيشتر احتمال دارد كه 
در موقعيت هاي دشــوار تسليم شوند. همچنين، برخورداري از 
ذهنيت بالنده باعث مي شود افراد به جاي تكيه بر توانايي محض 
از راهبردهاي بيشتري براي كسب موفقيت استفاده كنند، كه 

در نتيجه احتمال موفقيت را در آن ها افزايش مي دهد.
آنچه هر والدي بايد بداند اين است كه ذهنيت ايستا و ذهنيت 
بالنده چيزي نيست كه كودك با آن متولد شود. اينكه كودك 
چه ذهنيتي را برگزيند، به پيام هايي بستگي دارد كه والدين به 

او مي دهند.

 چگونه ذهنيت بالنده را در كودكان شكل دهيم؟
اولين سؤالي كه مطرح مي شود اين است كه شما به عنوان والد 
يا مربي ذهنيت بالنده داريد يا ذهنيت ايستا؟ براي پاسخ دادن 
به اين سؤال، بهتر اســت بدانيد كه همة ما در مواردي ممكن 
اســت ذهنيت بالنده و در مواردي ذهنيت ايستا داشته باشيم. 
مثلًا ممكن است كسي فكر كند كه صفات شخصيتي ثابت اند و 
كسي نمي تواند شخصيت خود را تغيير دهد )ذهنيت ايستا( اما 
در عين حال معتقد باشد كه افراد مي توانند ميزان هوش خود را 
با تلاش تغيير دهند )ذهنيت بالنده(. اگر شما والدي با ذهنيت 
ايســتا باشــيد، بازخوردهايي كه به كودكتان مي دهيد او را به 
سمت ذهنيت ايستا خواهد برد. بنابراين، لازم است از بازخوردها 

و پيام هايي كه به كودكتان مي دهيد، آگاه باشيد.

شكل 1. نظريه هاي ضمني دربارة هوش و پيامدهاي آن

هوش 
رشديابنده 

است.

در 
خلال يادگيري 
پرورش مي يابد.

فرد 
ترسي از 

شكست ندارد.

در 
نتيجه، فرد 

به دنبال چالش 
مي رود.

هوش 
ثابت است؛

بنابراين، 
هركسي ميزان 

مشخصي از آن را 
داراست.

در 
نتيجه، فرد تلاش 

مي كند به هر قيمتي 
باهوش به نظر 

برسد.

فرد 
در صورتي باهوش 
به نظر مي رسد كه 
تكاليف را با موفقيت 

به پايان برساند.

در 
نتيجه، تكاليفي 

را انتخاب مي كند كه 
ساده و غيرچالشي 

باشند.

نظريه هاي 
ضمني دربارة 

هوش
 و پيامدهاي آن
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 پيام هايي كه هنگام شكست به كودكان مي دهيم
هيچ والد يا معلمي با خودش فكر نمي كند كه امروز كودكم را 
دســت كم مي گيرم، روحية تلاش را در او مي كشم، يادگيري را 
در او خاموش مي كنم و پيشــرفتش را محدود مي كنم! درواقع، 
پيام هايــي كه به كودكان مي دهيم همــة اين كارها را برايمان 

انجام مي دهند!
موقعيتي را تصور كنيد كه كودك شما در زمينه اي كه برايش 
اهميت داشته شكست خورده است. اين موقيت مي تواند شكست 
در يك مسابقة ورزشي يا كسب نمرة پايين در يك امتحان مهم 
باشد. اين موقعيت مي تواند فرصت خوبي براي كودكتان باشد تا 
درس مهمي بگيرد اما اين درس در صورتي محقق مي شود كه 
شــما پيام درست را به او منتقل كنيد. پيام هايي كه والدين به 
كودكان مي دهند، اغلب حاوي مطالبي مانند مطالب زير است:

1. كم اهميت نشــان دادن موضوع يا جملاتــي مانند »اين 
موضوع آن قدرها هم كه فكر مي كني مهم نيست«؛

2. ســعي در تغيير دادن واقعيت با جملاتي مثل »به نظر من 
تو از همه بهتر بودي«؛

3. ســعي در نســبت دادن علت رويداد به وقايع خارجي، با 
جمله هايي ماننــد »داوري ناعادلانه بود« يا »معلم ها به بعضي 

بچه ها نمرة بيشتري مي دهند«؛
4. دادن اميد واهي بــراي آينده، بدون اينكه پيام ما آموزنده 

باشد؛ مثل اينكه بگوييم »دفعة بعد حتماً برنده مي شي«؛
5. استفاده از واژة »هنوز« براي اينكه نشان دهيم اميدواري و 
تلاش براي پيدا كردن بهترين راهبرد موفقيت با هم لازم است. 
اين همان چيزي اســت كه كودكاني با ذهنيت بالنده را شكل 
مي دهــد. چنين پيامي چند ويژگي مهم دارد؛ نخســت اينكه 
شكســت را به عنوان يك واقعيت مي پذيرد. دوم اينكه شسكت 
را پايــان دنيا نمي داند و ســوم اينكه موفقيت را به يك ويژگي 
ثابت دروني نسبت نمي دهد و آن را معطوف به تلاش مي داند. 
پيامي كه فرد دريافت مي كند اين اســت: »اين شكست نشان 
مي دهد كه تو هنوز آنچه را لازم اســت، به دست نياورده اي«. 
واژة هنوز بسيار كليدي اســت؛ زيرا بر تلاش و انتخاب راهبرد 

درست تأكيد دارد.

 پيامدهايي كــه هنگام موفقيت بــه كودكان 
مي دهيم

كمتر والديني با خودشــان فكر مي كنند پيام هايي كه هنگام 
موفقيت فرزندشان به آن ها مي دهند هم مهم است. قطعاً وقتي 
موفقيتي پيش مي آيد، همه خوشــحال مي شوند و بيشتر پدر 
و مادرها و مربيان )معلمان( دوســت دارند خوشــحالي خود را 
با هيجان زدگــي زياد ابراز كنند. معمــولًا اين هيجان زدگي با 

عباراتي مانند اين ابراز مي شود:
»دختر باهوش من ...، عالي بود! با اينكه خيلي تمرين نكرده 
بودي از همه بهتر بودي ...«. شايد در نگاه اول اين پيام ها عادي 

يا حتي مثبت به نظر برســند اما واقعيت چيز ديگري اســت. 
اگر پيام هاي بالا را به دقــت مرور كنيد، نكات مهمي در آن ها 
مي يابيد. هنگامي كه كودكتان در موردي موفقيت به دســت 
مي آورد، با خوشحالي به او مي گوييد: »دختر/ پسر باهوش من 
...« اما پيامي كه منتقل مي كنيد چيســت؟ اين بازخورد حاوي 
اين پيام است كه »اگر موفق نشوي باهوش نيستي!« آيا چنين 
چيزي درســت اســت؟ اگر كودك ما در موردي موفق نشود، 
باهوش نيســت! چنين چيزي واقعيت ندارد. شكست به عوامل 
متعددي بســتگي دارد؛ مثل اينكه فــرد توانايي هاي لازم را به 
دست نياورده است يا در مقايسه با ديگران هنوز به تلاش و كار 
بيشتري نياز دارد. در يك مســابقة ورزشي يا در يك امتحان، 
ديگران ممكن اســت بسيار بيشتر، منظم تر و مؤثرتر از كودك 
ما تمرين كرده باشــند. داشتن تمرين مؤثر بسيار اهميت دارد. 
بنابراين، اگر فرزندتان با خوشحالي به خانه آمد و انتظار داشت 
او را تشويق كنيد، حتماً به او بگوييد: »من ديدم كه وقت زيادي 
صرف كردي، اطلاعــات را طبقه بندي و خلاصه بندي كردي و 
بالاخــره تلاش هايت نتيجه داد.« در اين صورت، شــما تلاش 

كودكتان را تشويق كرده ايد، نه هوش و توانايي او را.

 پي نوشت ها
1. Growth mindest
2. Fixed mindest
3. Carol Dweck
4. Mindets, the new psychology of success

جدول 1. آنچه ما مي گوييم، آنچه كودكان مي شوند

آنچه بچه ها مي شوندآنچه ما مي گوييم

آفرين! چقدر سريع ياد گرفتي! 
تو خيلي باهوشي!

اگر چيزي را سريع ياد نگيرم، پس 
باهوش نيستم.

عالي بود! بدون اينكه خيلي 
]درس[ بخواني، »خيلي خوب« 

گرفتي!

نبايد خيلي ]درس[ بخوانم؛ وگرنه 
آن ها فكر مي كنند باهوش نيستم.

چقدر عالي كشيدي! پيكاسو 
دوباره متولد شده!

بايد سعي كنم هيچ چيزي را بد 
نكشم وگرنه ديگر پيكاسو نيستم.
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